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فیلمی که در گیشه نفروشد در پلتفرم هم با استقبال مواجه نمی‌شود 

احمد احمدی، تهیه‌کننده: اگر فیلمی در گیشه و اکران سینمایی موفق باشد و فروش نسبی داشته باشد، در نمایش 
خانگی نیز موفق خواهد بود، در غیراین صورت فیلمی که در سینما موفق نبوده در پلتفرم‌ها نیز موفقیت چندانی 

نخواهد داشت. اگر ذات فیلم خوب و درست نباشد، به هیچ قیمتی تماشاگر آن را نخواهد دید./ ایرنا

جشنواره مقاومت باید در سینمای دفاع‌مقدس تحرک ایجاد کند
حمید بهمنی، کارگردان: اگر جشنواره مقاومت بتواند تحرکی ایجاد کند و تولیدات سینمایی ما را دست‌کم به تعداد 
انگشتان دو دست، یعنی بیش از ۱۰اثر در طول سال برساند، آن زمان می‌توانیم بگوییم جشنواره دفاع‌مقدس تأثیرگذار 
بوده است‌ اما اگر قرار باشد همه‌چیز به همین شکل معمولی برگزار شود، هیچ تأثیری نخواهد داشت./ سینماپرس

چه‌کسی پاسخگوی اعتماد 
تماشاگران است 

اعتراض بهناز جعفری به نیمه‌کاره رها‌شدن کاراکترش 
در »بامداد خمار« 

بهناز جعفری، بازیگر سینما و تلویزیون به نیمه‌کاره رها‌شدن 
کاراکتری که نقش‌اش را در سریال »بامداد خمار« ایفا کرده، 
معترض شد‌‌‌‌‌. این بازیگر در صفحه شــخصی‌اش نسبت به 
این موضوع معترض شد‌‌‌‌‌. در بخشــی از متن بهناز جعفری 
چنین آمده است: »گاهی در میانه‌ تولید یا پشت میز تدوین، 
سرنوشت شــخصیتی که برای خلقش وقت و جان گذاشته 
شده، به شــکلی تغییر می‌کند یا به‌راحتی ناتمام می‌ماند. 
این نخستین‌بار نیســت که چنین چیزی را تجربه می‌کنم. 
نمی‌دانم پشــت این تصمیم‌ها چه‌ می‌گذرد‌ اما از این همه 
بی‌اعتنایی به حاصل کار دیگران متأسفم. سینمای جمعی، 
یعنی تعهد به تصمیم‌های خودخواسته. از شما که با مهر و 
دقت، پیگیر سرنوشت شاهزاده‌خانم بودید، سپاسگزارم. 
می‌دانم وقتی به شخصیتی دل می‌بندید، انتظار دارید 
قصه‌اش  راتا پایان دنبال کنید. من پاســخگوی سهم 
خودم از این آفرینشــم‌ اما آنچه سرانجام به شما 
می‌رسد، همیشه در اختیار بازیگر نیست. دریغ 
که گاهی حتی ما نیز از دیدن سرنوشت ناتمام 
 آدم‌هایی که زندگی‌شــان کرده‌ایــم غافلگیر

می‌شــویم. کاش می‌دانســتیم. هنوز از خودم 
می‌پرســم: در هنری که حاصــل کار جمعی‌ 
اســت، چقدر مراقب همدیگریم؟ و چه‌کسی 
 پاســخگوی اعتماد تماشــاگرانی‌ اســت که

به قصه ما دل بسته‌اند؟«

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

رخداد موزه سینما

 شب فریدون جیرانی
‌در موزه سینما

موزه ســینمای ایران در قالب 
برنامه »کلاسیک‌های کانون«، 
میزبان نمایش و نشســت نقد 
و بررســی فیلم قرمز با حضور 
فریدون جیرانــی خواهد بود.‌ 
این برنامه روز شنبه 16آبان‌ماه، 
ســاعت 17، با نمایــش فیلم 
ســینمایی »قرمز« در ســالن 
ســینماتوگراف مــوزه برگزار 

می‌شود. متولی این برنامه کانون کارگردانان سینمای ایران 
است. پس از اکران فیلم، ابعاد مختلف روایی و مضمونی اثر 
مورد گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد. حضور در این نشســت برای 
تمامی علاقه‌مندان آزاد اســت. طراحی پوستر این برنامه را 

بهزاد خورشیدی انجام داده است.

تجلیل از جمال امید
شــصتمین نشســت »صد کتاب ماندگار قرن« به بازخوانی و نقد 
روایت جمال امید از تاریخ سینمای ایران اختصاص یافت. نشست 
نقد و بررسی کتاب »تاریخ ســینمای ایران«، یکشنبه 10آبان‌ماه 
1405با سخنرانی حسن حسینی، نویســنده و پژوهشگر سینما، 
نوید پورمحمدرضا، پژوهشگر سینما و شهرسازی، دبیری علیرضا 
مجمع و قرائت پیام بهزاد رحیمیان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران برگزار شد.  حسن حســینی در این نشست، با انتقاد از غلبه 
رویکرد تقویمی بر تاریخ‌نگاری سینمای ایران گفت: »ما تقویم را 
به جای تاریخ گرفته‌ایم؛ ذهنیتمان بیشتر معطوف به رخدادهاست 
و کمتر به روندها پرداخته‌ایم.«  بهــزاد رحیمیان منتقد قدیمی و 
ویراستار»‌تاریخ ســینمای ایران« نیز در پیامی خواستار حمایت 
از انتشار جلدهای بعدی مجموعه شد. به‌گفته رحیمیان 22سال 
از چاپ جلد دوم گذشته و ناشر طی تمام این سال‌ها نسخه آماده 
چاپ جلد سوم را در اختیار داشته ولی هنوز خبری از چاپ این جلد 
نیست. نوید پورمحمدرضا نیز مهم‌ترین دستاورد کتاب جمال امید 

را حفظ اسناد و شناسنامه سینمای ایران دانست.

خبر 

از همان قســمت اول تماشاگران بســیاری که هم 
»پوست شیر« را دیده‌اند و هم تماشاگر »یل« هستند، 
از شباهت‌های این دو سریال گفته‌اند. با انتشار قسمت 
چهارم منتقدان و مخاطبان ســریال معتقدند »یل« 
هنوز نتوانسته هویت روایی مستقلی برای خود بسازد. 
یکی از مخاطبان نوشــته: »اتکای بیــش از اندازه به 
دیالوگ‌های رازآلود، شــخصیت‌پردازی دوقطبی و 
موقعیت‌های غیرقابل‌باور باعث شــده است این 
سریال همچنان زیر ســایه الگو‌های آشنای آثار 

جنایی، به‌خصوص »پوست شیر« باقی بماند.«

با پخش قسمت‌های ســوم و چهارم ‌ مخاطبان ‌ 
منتظر اتفاقات جدید و پیشــرفت داستان بودند 

چیزی غیر از دیالوگ‌هایی که توضیح‌‎دهنده حوادث 
گذشته هستند، نیافتند و به همین دلیل است که آن 
را کشــدار یافته‌اند. یکی از مخاطبان در شبکه‌های 
اجتماعی درباره سریال نوشته: »چند سکانس خوب 
در قسمت چهارم وجود دارد اما بیشتر کشدار کردن 
بی‌دلیل ســریال اســت. فقط دارد کش می‌دهد که 
اتفاق مهم آخر قســمت بیفتد که آن هم گول زدن 
مخاطب اســت که در قسمت ســوم هم انجام شده 
است.« تماشاگر دیگری هم نوشته: »کلا هر قسمت 
»یل« قصه در حــد 5 یا 6 دقیقه پیــش می‌رود. اگر 
بخواهیم به فیلمنامــه امتیاز دهیــم فیلمنامه این 
سریال 5 هم نمی‌گیرد.« آنچه »یل« را نزد مخاطبش 
نامحبوب می‌کند این است که سازندگانش به صرف 
انتخاب موضوعی خاص و حساسیت‌برانگیز در روایت 
آن بی‌دقتی به خرج داده‌اند و بیشتر از نحوه اجرای آن 

روی خود موضوع حساب کرده‌اند.

یکی دیگر از نکته‌هایی که مخاطبان در دیدگاه‌هایشان 
درباره ســریال به آن اشــاره کرده‌اند، خلق نشدن 
موقعیت دراماتیک اســت و اینکه فقط با دیالوگ‌ها 
ســعی در ایجــاد تعلیق شــده اســت، درحالی‌که 
 بایــد موقعیت را ببینند نــه اینکه تنهــا درباره آنها 

صحبت شود.

برخلاف »پوست شیر« که یک پلیس کاربلد و شریف در 
آن حضور داشت، در »یل« با پلیس یا کارآگاهی روبه‌رو 
هستیم که تجسم کامل شر است. او از تهران به روستای 
پشته آمده که به سرعت کسی را به‌عنوان عامل تعرض 
به دختربچه دستگیر کند تا شر این ماجرا دامان فرماندار 
را که قرار است استاندار شود، نگیرد. از طرف دیگر نوید 
محمدزاده در اجرای این شــخصیت با اغراق فراوانش 
باعث غیرقابل باور شدن او شده و مخاطبان بسیاری به 

این نکته اشاره کرده‌اند.

موقعیت‌هایی در سریال شــکل گرفته‌اند که در ذات و 
شاید روی کاغذ می‌توانســتند پرتنش و جذاب باشند 
اما در اجرا ضعف دارند. به‌عنوان مثال طرح ملک برای 

متهم کردن ســهراب به جنایت با ســاخت مدارک 
جعلی می‌توانست بســیار تأثیرگذار باشد اما در 

جزئیــات و  اجرا درســت از آب درنیامده 
و مخاطب هم واکنشــی را که احتمالا 
سازندگان سریال در پی آن بوده‌اند نشان 
نمی‌دهد. از طرف دیگر از قسمت اول روی 

محبوب و مهم بودن شخصیت سهراب در 
روستا تأکید شده است اما زمانی که در موقعیتی 
ملتهب و پرتنش و درحالی‌که همه روستا دنبال 
دختربچه گمشده هستند کسی از او سراغ هم 
نمی‌گیرد، حتی محسن، رفیق قدیمی‌اش و پدر 

دختربچه‌ای که قربانی شده است.

کشدار شدن بی‌دلیل

موقعیت دراماتیک خلق نمی‌شود

شخصیت غیرقابل باور ملک

مشکلات در اجرای روایت 

در »یل« همه آدم‌ها یا کاملا سفیدند 

یا سیاه و منفی و به این ترتیب جایی 

برای پیچیدگی شخصیت‌ها و تناقضات 

درونی‌شان باقی نمی‌ماند. نمونه بارز 

که مخاطبان هم به آن اشاره کرده‌اند، 

شخصیت ملک است؛ این شخصیت 

به جای اینکه مرموز و پیچیده و منفی 

باشد، بیشتر شبیه کاریکاتوری از 

شخصیت‌های منفی کارتونی است.

شقایق‌عرفی‌نژاد | روزنامه‌نگار |»یل« جدیدترین سریال جمشید و 

نوید محمودی که پیش از این سریال موفق »پوست شیر« را از آنها گزارش
دیده بودیم، حالا به قسمت چهارم رسیده و آنچه از برآیند نظرات 
مخاطبان برمی‌آید این است که نتوانسته آنها را راضی کند. قسمت اول سریال با یک 
غافلگیری بزرگ برای مخاطب، یعنی دزدیده شدن یک دختربچه در روستا پایان 
گرفت و قسمت دوم هم گشت دسته‌جمعی اهالی در اطراف روستا برای پیدا کردن 
دختربچه بود که به پیدا کردن جسم بیهوش و زخمی ‌دختر در میان گندمزار منتهی 
شد. با اینکه سریال در نخستین قسمت چندان قصه‌گو نبود و داستانی هم که روایت 
می‌کرد برای مخاطب کاملا قابل حدس و پیش‌بینی بود اما تماشاگرانش ناراضی نبودند 
و از فضاسازی‌اش استقبال کردند، هرچند در بازنمایی فضای یک روستا در دهه 50 و 
حتی همین حالا که نزدیک 50سال از آن زمان می‌گذرد، وفادارانه کار نمی‌کند و فضاها 

و به‌خصوص لباس پوشیدن و لحن شخصیت‌ها کاملا مربوط به تهران امروز  است.

چرا مخاطبان از قسمت‌های جدید سریال»یل« راضی نیستند؟

»یل«‌ حریف »یل«‌ حریف 
مخاطبان نشدمخاطبان نشد

باز هم شباهت به »پوست شیر«


